
 
 
 
 

 دربارۀ ترجمهٔ متون پژوهشی

 دربارۀ ترجمه   
 فرد پور رومن اینگاردن/ ترجمۀ وحید غلامی

 ۱۴۰۰تهران، بیدگل، 

گفتن دربارۀ  باتوجه به ماهیت عمل ترجمه، سخن
بین است  فعالیتی  به  رشته ترجمه  منحصر  و  ای 

رشته  نیز    ایهیچ  تاریخ  طول  در  نیست. 
حوزه  از  پژوهشی اندیشمندانی  و  فکری  های 

گفته  سخن  ترجمه  دربارۀ  خود  مختلف  از  اند، 
شناسان و    شناسان گرفته تا زبان مترجمان و ترجمه 

شناسان،  شناسان و انسان ادیبان و فلاسفه و جامعه 
اغراض خاص   و  با اصطلاحات  هر گروه  البته  و 

مو بر  بنا  ضوع حوزۀ پژوهشی خود  خود. فلاسفه 
و   کارکردها  و  ترجمه  سرشت  دربارۀ   

ً
طبعا

گفته خصلت  سخن  آن  بنیادین  کتاب  های  اند. 
به   است  ترجمه  دربارۀ  عنوانش   

ً
اصلا که  حاضر 

 پردازد. قرن بیستم، رومن اینگاردن، دربارۀ ترجمه می  شرح و نقل سخن یکی از فلاسفهٔ 
) اینگاردن  لهستا۱۹۷۰-۱۸۹۳رومن  فیلسوف  حوزه )،  که  است  مورد  نی  فکری  های 

شناسی و پدیدارشناسی است. سخنی هم که اینگاردن دربارۀ  شناسی، هستی اش زیبایی علاقه 
. به این جهت مترجم کتاب را در دو بخش عرضه  ثر از نظام فکری اوست أگوید متترجمه می 

) چون به  ۸۵تا    ۹دهد (از صفحات  کرده، در بخش اول شالودۀ فکری اینگاردن را شرح می 
ای از آرای اینگاردن و برخی از  مترجم فهم کتاب «در گرو آن است که خواننده با پاره   گفتهٔ 
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) و در بخش دوم ترجمۀ مقاله  ۱۷صمترجم،    های مهم در کار او آشنا باشد.» (مقدمهٔ مفهوم 
 افزاید: مترجم می ). ۱۸۹تا  ۸۹آورد (از صفحات او در باب ترجمه را می 

می ترجمه  دربارۀ  اینگاردن  هستیآنچه  دربارۀ  کارش  بر  است  استوار  آثار  گوید  شناسی 
پژوهانه. در بخش نخست، او ساختار  دانش  نوشتاری یا ادبی، چه آثار هنری چه آثار علمی یا

می  زبان  کنار کارکردهای  را  ادبی  میآثار  نشان  و  آثار  گذارد  و  ادبی  آثار هنری  در  دهد که 
ها و  یک از کارکردهای لایهها و کدام یک از لایههایی ناهمسان دارند، کدام علمی، که هدف

کوشد تا نشان بدهد که، بر پایۀ این امور، در ترجمۀ اند. سپس می رفته زبان برجستههمروی
باید کرد و چه میوف آثار چه  این  برادارانۀ  نیز  ر  توان کرد. در بخش دوم  اش  ی اصلیأ پایۀ 

ثار آآورد که وفاداری ترجمۀ  کارکرد آثار علمی، از اموری سخن به میان می   دربارۀ ساختار و
باید دو چیز  اردنگرفته، برای فهم نوشتۀ اینهمکنند. پس، رویکلاسیک فلسفه را سخت می

را پیش چشم داشت: یکی ساختار آثار ادبی و دیگری کارکردهای آثار ادبی. با بررسی این 
است که می این دو  از  به  توان  فهمی  مرزهایش  و  ترجمه  وفاداری  یا  ترجمه  و  اصل  همانی 

            ).۷۹-۷۸(صص  دست آورد.

 کند:چنین اظهارنظر می مترجم در پایان دربارۀ دیدگاه اینگاردن دربارۀ ترجمه  

رأ ر به  ترجمه  دربارۀ  اینگاردن  ترجمهأی  پای  ی  متن  کارکرد  بر  که  است  نزدیک  پژوهانی 
تر است و ارزشش بیشتر چون پیچیدگی و غنای متن را  ی او پروردهأ همه رفشارند. بااینمی 

ا به ما  دارد. اینگاردن، به کمک مفهوم چندلایگی، وجوهی از متن ربیش از دیگران پاس می
به دیده نگرفتهنشان می تا کنون چندان  آن میدهد که  از  را بیش  داند که ایم و کار مترجم 

 ایم. تاکنون انگاشته

تمایل مترجم به استفاده از افعال تصویری است،  و آن    ویژگی بارز دارد   یک نثر مترجم،  
می  بالا  نمونه  در  (پایچنانکه  پرورده بینیم  به فشردن،  این  دیدهتربودن،  از  استفاده  نگرفتن). 

تر هستند،  یک  یا خنثی   افعال، در مقایسه با افعالی که از جهت اثرگذاری بر خواننده خنثی 
نیست   متون غیرادبی چندان سازگار  در  زبان  کارکرد  با  و  دارد  زیباشناختی  یا  تزئینی  کارکرد 

ن  ناظر بر کارکرد زبان در  اینگاردن دربارۀ ترجمه   که نظر 
ً
طور  به وع متن است.)  (مخصوصا

تر  متونی که زبان کارکردی زیباشناختی ندارد و در خدمت بیان هرچه روشن   کلی، در ترجمهٔ 
ساده  چنان و  است،  نویسنده  اندیشه  گزیدهٔ تر  در  اینگاردن  خود  می   که  مترجم  زیر  گوید، 

ا از  جهت زبان متن رتواند هم از پیچیدگی غیرضروری زبان متن اصلی بکاهد و هم بی می 
 ترجمۀ متون پژوهشی  مه را که دربارۀ نحوهٔ ج در اینجا بخشی از ترتر نکند.  زیبا آنچه هست 
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 کنیم: است نقل می 

 دگرگونشان را  منطقی اصلیانگیزند که ساختار نحویای ما را برمیگونهها بهبرخی از متن
های پیچیده و مرکب چنان  دارند و در آنها جمله  ها اغلب چنان نحو پیچاپیچیکنیم. این متن

 یابد که زبان مادریتواند از آنها سر دربیاورد یا درنمیاند که مترجم یا نمیفراوان
ً
اش (مثلا

تابد یا سرانجام بر آن  ای را نیک برنمیانگلیسی در نسبت با آلمانی) چنین پیچیدگی نحوی 
سادهمی  را  «همان»  که  روشنشود  و  می   ترتر  آمده  اصلی  متن  در  آنچه  کرد.  از  بیان  توان 

انگیزه  آن  بیخ انگیختهٔ  از  را  را سبک فکری وبن دگرگون می ها نحو متن اصلی  آن  ای  کند و 
سان اغلب شکل ساختاری واقعیتی را که متن اصلی کوشیده بخشد و بدینسراپا دیگر می

می  دگرگون  درآورد  زبان  به  وفادارانه  تا  [است  آیا  چنین کند.  یا  رواست  روندی]  چنین 
 ای ناوفاداری در ترجمه دانست؟هایی را باید گونهدگرگونی

سخت نباید  را  مسئله  بیاین  و  بیگیرانه  کرد.  حل  که  اماواگر  جاهایی  هستند  گمان 
کنند های منطقی، متن اصلی را دچار دگرگونی منفی میویژه دگرگونیهای نحوی، بهدگرگونی

ترجمه(بدین نادرست سرهسان  دگرگونی ای  آن  چون  آورد،  از  برخواهند  را  اصلی  متن  ها 
یابیم که در آنها  هایی نیز می عکس، متنسازند). بهبهره میاش بیهای ذاتیای خصلتپاره 

دگرگونی بیگویا  گرچه  نحوی،  می های  دگرگون  را  اصلی  متن  خصلت  کنند،  گمان 
 بسته به چیست؟یرفتنی بودن یا نبودن ذاند. این پیرفتنیذپ

گیرد ازجمله ممکن است یا به [سرشت] کار مییده بهچاینکه چرا متن اصلی نحوی پی
دانش اثری  که  بازگردد  (بهواقعیتی  به  پژوهانه  یا  دارد  حکایت  آن  از  فلسفی)  اثری  ویژه 

های زبانی محض او (توانایی یا ورزی مؤلف بازگردد یا سرانجام به عادتهای اندیشهخاصه
راستی  های قومی سروکار داشته باشیم، برخی از آنها بهوانی او در نوشتن). تاآنجاکه با زباننات

روا میجمله را  پیچیده  و  مرکب  میدان می های  آنها  به  یا حتی  را]  دارند  [ما  دهند، هرچند 
ی  توانند رویاروهای یادشده البته میکار بریم. همهٔ دلیلهایی بهدارند که چنین جملهوانمی

منطقی از همسازشدن ساختار نحوی اثر با ساختار  های نحویهم باشند. باری، اگر ویژگی
واقعیتی برآمده باشد که اثر بناست شناختی از آن پیش نهد، مترجم ناگزیر است که همواره 

های نحوی بازگوی شیوهٔ همه، اگر کیفیتمنطقی را برجا نگاه دارد. بااینهای نحویویژگی
های نحوی در ترجمه برجا  گوید کیفیتی مؤلف باشند، این اصل موضوع که می ورزاندیشه

سفت چنان  بیبمانند  گرچه  نیست،  اصل  وسخت  مترجم  اگر  که  جاهایی  هستند  گمان 
ورزی گذشته ازاینکه  شود. شیوهٔ اندیشهیادشده را از این جهت پایمال کند، متن کژوکوژ می

و را در بازسازی جهانی (به معنای معادل قصدی  به فردیت ذهنی مؤلف ربط دارد، سبک ا
زید. حتی اگر جهانی موجب شیوهٔ ادراکش در آن می دهد که بههای ذهنی) نشان میکنش
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سازد) از جهان واقعی بسی دور باشد، این سبک مهم است و،  سازد (یا شاید میکه باز می
های نحوی  ، باید آن را چنان که هست برجا نگاه داشت...سرانجام آنگاه که ویژگیروازاین

  
ً
ف باشند (نمونۀ آموزنده و بازدارنده  ناتوانی نگارشیاثر نمودِ آشکارِ مثلا

ّ
اش کانت)، به  مول

را می باشد، ساختار نحوی جملهگمان من مترجم  اگر شدنی  تا  آزادتر گذاشت  را  توان  ها 
د، اما همواره تنها تا این اندازه که کارش برای ترجمۀ بهتر معنای بنیادین  شکلی دیگر بده

  ا ه کارهنگام باید فرق بگذاریم میان جاهایی که این  های بازساخته ناگزیر باشد. همجمله
 اهمیت است.بن بیوراستی مهم است و جاهایی که دگرگونیِ ساختار جمله از بیخبه

 
  


